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پاراگراف به عنوان بزرگترين واحد يك زبان، داراي يك هويّت     
شي از  ست. اين هويّت دروني كه نا شكلي ظاهري ا دروني در كنار 

بنا  هاي درون يك پاراگراف است.ري جملهوحدت موضوعي و فك
ها، در متون قديمي فارسي زبان كه شكل ظاهري بر برخي از پژوهش

، وجود داشته و چه بسا در متن قرآن كريم اندپاراگراف را نيز نداشته
ز دير ا» ركوعات«نيز وجود داشــته باشــد. تقســيم متن قرآن كريم به 

ـــانه ـــكل ظاهري زمان نش ـــت.  ش ي وجود همين هويّت در قرآن اس
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سبب مي شكارتر كرده و  شود تا مخاطب، پاراگراف اين هويت را آ
ـــان كاركرد در مومتن را آس رد قرآن كريم تر و بهتر فهم كند. اين 

اي هاي قرآن، حد و مرز ارتباطشود تا قاريان حرفههمچنين سبب مي
كار تمهيدي براي  ـــاني در مقابل خود ديده و اين  به آس معنايي را 

ست. با اين وجود، متن تلاوت متنوّع سط اين قاريان ا تر آيات آن تو
ــكل ظاهري پاراگراف را به خود نديده و اين  قرآن كريم تا كنون ش

مر ناشي از عدم پژوهشي در اين زمينه است. اين مقاله ضمن اعتراف ا
به وجود زيبايي بصـــري پاراگراف و تبيين آن، به روش توصـــيفي ـ 
ـــبكي و ادبي قرآن كريم  ـــناختي س ـــر زيباش تحليلي برخي از عناص
ـــجع و وزن، و  بل و تكرار، س قا حذف، ت جاز و  فات، اي همچون الت

شن ي تبيين هاي قرآناخت بهتر پاراگرافتمثيل و تشبيه را در راستاي 
پاراگراف يا پژوهشكرده و راه را براي  ندي متن قرآن كريم   هايب
  كند.بيشتر در اين زمينه هموارتر مي

پاراگراف، ركوعات قرآني، زيبايي شـــناســـي  هاي كليدي:واژه
  . بندي متن قرآنقرآن، پاراگراف

  و طرح مسئله مقدمه
زيبايي  يزيبايي شــناختي، ســبكي و كاركردي اســت. جنبهپاراگراف داراي ســه بعد 

صفحه و ايجاد ريتم، تاكيد و طنين در ذهن خواننده  يشناختي پاراگراف ظاهر آن در يك 
ست. جنبه سبكيك متن ا سي پاراگراف الگوي روابط داخلي آن در انتقال از يك ي  شنا

ارزش كاركردي پاراگراف ي ديگر و مديريت نوع و طول جملات آن است. جمله به جمله
ـــتدلال وگام به گام  ـــخص، مرحله اي كردن يك اس نيز قالب دار كردن يك محتواي مش

  ).Nash & Stacey, 2014, p. 41كردن يك فرآيند است(
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ي پاراگراف و شـــرح و تبيين آن، به دنبال بومي گانهاين پژوهش با پذيرش ابعاد ســـه
آن كريم اســت و در اين راســتا داراي نوع ي نگارشــي خاص براي متن قرســازي اين نشــانه

 ي شناخت پاراگراف و ماهيت آن است.هايي در زمينهآوري

سيار است كه به دليل عدم پژوهشپاراگراف اي هبندي متن قرآن كريم داراي فوايد ب
علمي در اين زمينه، تاكنون محقق نشده است. تا آنجا كه بررسي شد، هيچ پژوهش مستقلي 

تواند آغازي براي پژوهش در اين زمينه و عملياتي انجام نشـــده و اين مقاله ميدر اين زمينه 
 يبندي متن قرآن كريم باشـــد. تنها اشـــاراتي كه در متون علمي به مســـألهكردن پاراگراف

ـــت كه در يكي  ـــاراتي در يك پايان نامه و يك مقاله اس پاراگراف قرآني انجام گرفته، اش
در ديگري جايگاه آن معادل وقف تام دانســته شــده اســت  پاراگراف معادل ركوع قرآني و

و اين مقاله ) 67ش، ص 1391؛ حاجي اسماعيلي و توكّلي، 42ش، ص1389(ر.ك. توكّلي، 
ـــتقلي در مورد پاراگراف در نگارش قرآني پژوهش مس گاه علمي جايگاه  به اين و ن تري 

  موضوع است.
ـــيوه  ي پاراگراف واي در دو زمينهكتابخانهي اين مقاله با گرد آوري اطلاعات به ش

رآن كريم، شناختي و سبكي قزيبايي و سپس توصيف و تحليل برخي از ساختارهاي زيبايي
به دنبال برقراري ارتباط بين اين دو مقوله، يعني پاراگراف از يك طرف و ســـبك و زيبايي 

ي از جمله ســورههاي قرآن قرآن كريم از طرف ديگر اســت. به اين جهت، برخي از ســوره
بندي شده و نتايج حاصل از آن ي آل عمران، به عنوان يكي از سور طوال، پاراگرافمباركه

كار در جهت ارائهدر اين مقاله انعكاس مي پاراگراف در قرآن يابد. اين  ي بياني علمي از 
ـــت ـــبي دس ـــناخت بهتر آن و همچنين اقناع نس چاپ قرآن كريم و كريم و ش ندركاران  ا

  گران قرآني است.پژوهش
  

  . مفهوم شناسي پاراگراف1
ـــود، بزرگترين واحد زباننيز ناميده مي» بند«پاراگراف كه امروزه گاهي  و بعد از  ش

ستقلجمله« ست. با اين وجود، برخي از زبان» ي م سانِا سي شنا  زبان، واحد كوچكتر ازفار
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) 17ش، ص1340و آرام،  60ش، ص1387اند. (ر.ك. باطني، نامگذاري كرده» بند«جمله را 
اند. از نظر اينان ناميده» بند«هاي غير مســتقل را و جمله» جمله«ي مســتقل را در واقع، جمله

اي ناسانهبندي دستور شي مستقل است و پاراگراف تقسيمبزرگترين واحد زباني همان جمله
اراگراف پ هاي نگارش فارسي، ازهاي دستور سنتي و كتابنيست. به همين خاطر در كتاب

) بر اين اساس، در 2ش، ص 1393كمتر سخن به ميان آمده است. (ر.ك. گذشتي و الهيان، 
  شود.استفاده مي» بند«و نه » پاراگراف«ي اين پژوهش از واژه

) و ماهيت و ةدر زبان عربي همچون زبان فارســـي در مورد شـــناخت پاراگراف (الفقر
لي وجود ن ـــّ دارد و آنچه در كتب نگارش و ويرايش در انواع آن، بحث علمي دقيق و مفص

ـــتر ترجمه بان آمده بيش نابع لاتين اســـت. اين دو ز ـــتي از م گارش لاتين،  د  ١يا برداش ر ن
ساماندهي پاراگراف  دروني و بيروني پاراگراف ركنبندي بخشي از وضوح نوشته است و 

ــي واضــح نگاري ــاس پاراگراف وجود اي كه در مورد علاوه بر منابع جداگانهو  اســت 2اس
سي به تعريف پاراگراف، اجزاء و انواع  شي لاتين و به ويژه انگلي دارد، بخشي از كتب نگار
آن اختصــاص يافته اســت؛ به همين خاطر، در اين پژوهش براي مفهوم شــناســي پاراگراف 

  شود.بيشتر به منابع لاتين مراجعه مي
گرفته شده  4»پاراگرافوس«يوناني ي است كه از ريشه 3ي انگليسيپاراگراف يك واژه

شكيل ت» نوشته«به معني » گرافوس«و » كنار«به معني » پارا«است. اين واژه خود از دو بخش 
) 58ش، ص 1389اسـت. (اميني، » كنار نويسـه«معني لغوي اين واژه  ،شـده اسـت. بنا بر اين

ـــت كه در قديمي كه در قرن چهارم هاي ادبي يوناني ترين متنعلّت اين نامگذاري اين اس
ــت، يك خط افقي (كه پاراگرافوس ــده اس ــته ش اميده ن پيش از ميلاد بر روي پاپيروس نوش

گرفت و ارسـطو در آثار شـده اسـت) در ابتداي هر موضـوع، زير خط و در كناري قرار مي
                                                 

. او اذعان كرده كه مطالبش در مورد پاراگراف برداشتي آزاد از منابع )77، ص1391توحي، ف :ر.ك(براي مثال  .1
 انگليسي است.

2. clear writing 
3. Paragraph 
4. παράγραφος 



 37   64پياپي، 71، سال(سلام االله عගൎھا)دانشگاه الزهرا» تحقيقات علوم قرآن و حديث«فصلنامه علمي 

 

ـــانه بعدها به علامت  ـــت. اين نش ـــه نقطه يا c خويش از آن نام برده اس يا خط مورّب يا س
 ,Britannica(هاي غربي و اروپايي يا شــرقي و عربي تبديل شــدديگري در زبان هاينشــانه

2018(. 

  
  . تعريف پاراگراف1ـ1

  مهمترين تعاريفي كه از پاراگراف بيان شده چنين است:
ــــ  شده در جملههايي كه ايدهمجموعه جمله«ـ صلي نهاده  شتيي ا ضوع را پ باني ي مو

  .)Ostrom, John & William Cook, 1993, p. 1( »گويندكنند، پاراگراف ميمي
 »اند را پاراگراف گويندبه هم متصل شده 5هايي كه با يك فكر واحدمجموعه جمله«ـ 

Wood, 1984, p.32)(.  
ــــ  صي آن را يكپارچه كرده «ـ شخ ست كه فكر م پاراگراف يك واحد از اطلاعات ا

  .)(Chaplen, 1970, p. 1» است
شت كرد كه پاراگراف داراي هويتي از تعاريف بالا مي ستوان چنين بردا ت؛ ظاهري ا

ايي هاي ظاهري است تا جبه اين معنا كه بخشي از يك نوشته متشكل از جمله و داراي نشانه
 .Robertson, n.d, p( دانند.هاي نگارشــي ميكه برخي پاراگراف را يك شــكل از نشــانه

84.(  
هويت ظاهري داراي هويتي معنايي و دروني  با اين وجود، پاراگراف علاوه بر داشــتن

هند، دهاي پراكنده در كنار هم يك پاراگراف را تشـــكيل نمياســـت؛ به اين معنا كه جمله
ي واحد از عناصر اصلي پاراگراف است. اين نكته از اين نظر بلكه وجود عنصر فكر يا ايده

ـــت كه گاهي براي  ـــدن يكداراي اهميت اس پاراگراف آن را  رفع پيچيدگي و طولاني ش
سيم مي بنا بر  )Chaplen, 1970, p. 46كنند تا خواننده ارتباط بهتري با آن بر قرار كند. (تق

  اين، لزوما جدا كردن دو قسمت متن به معناي ايجاد دو پاراگراف نيست. 
 

                                                 
5. single thought 
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 پاراگرافطول . 1ـ2

ـــت. ثمره پاراگراف اس پاراگراف نقش آن در طول  باطن  يا  ظاهر  ي بحث در مورد 
ه جمله اند كه پاراگراف از ساند، اظهار كردهبرخي كه به ظاهر پاراگراف بيشتر توجه داشته

) Arnaudet & Barrett, 1990, p. 2كلمه دارد. ( 200تا  100بيشــتر اســت و معمولا بين 
پاراگراف را بين   ,Zemach & Islamدانند. (ي هم موضـــوع ميجمله 12 تا 6برخي نيز 

2005, p. 9(  ــكل از يك جمله اند كه بيان كرده با اين وجود، برخي گاهي پاراگراف متش
شود؛ ولي اگر اين كار زياد انجام هاي خوب اين كار براي تأكيد انجام مياست و در نوشته

  )Wood, 1984, p.32شود. (شود، متن بي اثر و از هم گسيخته مي
يچ هتوان چنين برداشت كرد كه با توجه به عنصر معنايي در پاراگراف، بنا بر اين، مي

ست. نظام طولي براي پاراگراف وجود ندارد و  سته به اهداف پاراگراف طول آن متغير ا و ب
ـــد تا اهداف خود را محقق كند؛ ولي نبايد آن قدر پاراگراف بايد به اندازه اي طولاني باش

ي اهاي تك جملهپاراگراف ني شود كه جذابيت خود را از دست بدهد و در اين ميان،طولا
شتر در متون خاص و  شي به كار مبه نيز گاهي براي تاثير گذاري بي  روديويژه در متون نماي

)Wyrick, 2008, p. 61-62(.  
  

  . اجزاء و انواع پاراگراف1ـ3
شده استبراي  شمرده  شناخت آن  پاراگراف اجزاء و انواعي  سا براي فهم و  كه چه ب

سد؛ اماّ از آنجا كه پرداختن به اجزاء و انواع پاراگراف و تبيين قرآني آن  ضروري به نظر بر
ــارهاي ميفراتر از مجال اين مقاله بوده و پژوهش جداگانه ها ناي به آطلبد، در اينجا تنها اش

 شود. مي

شامل رايج سيم دروني پاراگراف  صلي، جملهجملهترين تق شتيبان، جملهي ا يا  هاي پ
گيري و عناصر انتقالي است. توضيح اين كه معمولا هر پاراگراف در ابتداي هاي نتيجهجمله

مشــهور اســت. به  6ي اصــلي يا موضــوعدار اســت كه به جملهى ايدهجمله خود داراي يك
                                                 

6 . topic sentence 
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د و ســاير خاطب متوجه تغيير موضــوع و هدف آن پاراگراف مي شــوجمله م ى اينواســطه
شرح ميجمله  شتيباندهند كه به جملهها آن ايده را  صلي گاهي جمله .معروفند 1هاي پ ي ا

ـــط پاراگراف به عنوان نوعي ارتباط بين دو بخش  در آخر و به عنوان نتيجه گيري يا در وس
شود كه اين جمله در اين حالت بيان ميشود كه آيد. گاهي نيز اين جمله حذف ميمي آن

   )Arnaudet & Barrett, 1990, p. 3( و ضمني است. نهفته
ـــتيبان داراي يك جملهتواند علاوه بر جملهپاراگراف ميبنا بر اين،  تيجه ي نهاي پش

جمله يا جملات نتيجه، احتمالي و به  )Zemach & Rumisek, 2003, p. 12باشد. ( 2گيري
ست و مي شد. (صورت يك امكان ا شته با ) برخي نيز Wood, 1984, p.33تواند وجود ندا

سخن گفتهبين پاراگراف 3هاي انتقالياز واژگان و عبارت اند؛ واژگان و عباراتي همچون ها 
 كه با توجه به نوع ارتباط بين» بنابراين«و » اولا«، »در حالي كه«، »اما همچنان«، »براي مثال«

شمارش و تعليل بوپاراگراف  ده و داراي اصطلاحات وها از قبيل مثال زدن، مقايسه، تضاد، 
  (Wyrick, 2008, p. 70) عبارتهاي گوناگون است. 

ـــازمان دروني پاراگراف، از آنجا كه پاراگراف توانند يك اطلاعات ها ميعلاوه بر س
ــتان كوتاه را  ــيح دهند، يا حتي يك داس ارائه دهند، يك اعتقاد را بيان كنند، چيزي را توض

سبك بيان به انواع  بر اساس يعني )Zemach & Islam, 2005, p. 9بيان كنند، ( كاركرد و 
سيم مي ستپاراگراف د؛شونمختلفي تق شيهاي فهر شمار با ترتيب نزولي (بيان   4بندي يا 

ـــپس كم اهميتمطالب مهم ـــعودي (بيان مطالب كم اهميتبا تر) يا تر و س ر و تترتيب ص
، 1هاي علت و معلوليپاراگراف ،5بنديهاي فرآيند و زمانپاراگراف، تر)سپس مطالب مهم

                                                 
1 . supporting sentences 
2 . concluding sentence 
3 . transitional words and phrases 
4 . enumeration 
5 . process and chronology 
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، 4هاي رواييپاراگراف، 3هاي تعريفپاراگراف ،2هاي مقايســـه و مقابله، پاراگراف1معلولي
ـــأله و راه حلو پاراگراف 5هاي اظهار نظرپاراگراف هاي يك از انواع پاراگراف  6هاي مس

 .Arnaudet & Barrett, 1990, p. 49 on; Zemach & Rumisek, 2003, p(متن هستند. 

33, 50(.  
  
  كاركرد پاراگراف در قرآن كريم .2

راگراف ســـازمان و ســـاخت به نوشـــته داده، در فهم معنا به خواننده كمك و حس پا
شدن متن به آساني مي سر انجام موجب خوانده   ود.شنوشته را به خوبي به او منتقل كرده و 

)Robertson, n.d, p. 84( ـــت كه پاراگراف اين ـــورتي اس هاي يك متن كاركرد در ص
سجام شد 10و انتقال 9، توالي8، يكپارچگي7داراي ان  ,Wyrick( صحيح از يكي به ديگري با

2008, p. 64-78(.  
ـــي پور براي  بندي متن بايد اين موارد را لحاظ كرد.بنا بر اين، در پاراگراف فردوس

يداني زده مبندي كردن متن بر خوانندگان آن، دست به يك كار نشان دادن تأثير پاراگراف
ندي متن به بو نتيجه را در قالب يك مقاله منتشــر كرده و به اين نتيجه رســيده كه پاراگراف

سط يا  شتيبان در ابتداي پاراگراف بيايد و چه در و شد؛ يعني چه جملات پ شكلي كه با هر 

                                                 
1 . cause and effect 
2 . comparison and contrast 
3 . definition 
4 . Narrative paragraph 
5 . opinion 
6 . problem and solution 
7 . coherence 
8 . unity 
9 . sequence  
10 . Transition 
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ـــتيابي مخاطب به معناي متن از طريق  ـــرعت دس انتهاي پاراگراف، در مفهوم بودن متن و س
  ) 57ش، ص1391پور، (فردوسي .ن مؤثّر استخواند

اين كار در مورد قرآن كريم علاوه بر تأثيري كه بر مخاطب قرآن در دســتيابي به معنا 
ـــبب ميمي ـــود كه قاريان حرفهگذارد، س اي با نگاه اوّليه بتوانند قوّت و ضـــعف ارتباط ش

هاي تلاوت خود تصـــميم تدا و انت ته و براي اب ياف نايي متن را در قار مع يان بگيرند. معمولا 
ــدهحرفه ــده و انتخاب ش كنند. اين كار براي قاري اي را تلاوت مياي قطعات از قبل كار ش

آورد؛ ولي عموما ســبب شــده كه آمادگي لازم را در رعايت تجويد، نبر و تنغيم فراهم مي
 ي آيات قرآن كريم تلاوت نشـــود.قاريان قطعات مشـــخصـــي را مكرّر تلاوت كنند و همه

 هاي معنايي آيات را بهبندي متن قرآن باعث مي شــود كه قاري حد و مرز ارتباطپاراگراف
م توسط تر آيات قرآن كريآساني در مقابل خود ببيند و اين كار تمهيدي براي تلاوت متنوع

  اين قاريان است. 
  

   تشخيص و تحديد پاراگراف در قرآن كريم .2ـ1
آموزشي انشا يا نگارش كتاب و مقاله، در مورد آنچه در كتب نگارشي، به ويژه كتب 

ست و پاراگراف گفته مي شود، معمولا براي ترتيب دادن به ذهن و نوشتن يك پاراگراف ا
از قبل نگاشـــته شـــده، به ويژه در متون  كمتر براي تشـــخيص و تحديد پاراگراف در متونِ
صر چهارگانه ست. با اين حال،  اميني عنا صداقي در چند  ي پاراگراف راقديمي ا به طور م

كتاب قديمي فارسي در قرون پنجم، ششم و هفتم بررسي كرده و به اين نتيجه رسيده است 
صر پاراگراف را حفظ  شگفت آوري عنا سي به طرز  سيار كهن فار كه متون فني و علمي ب

  است.  شدهاند؛ با اينكه اين متون پيوسته نوشته ميكرده
اميني اين است كه بررسي مطالعات انجام شده در متون ي قابل ذكر در تحقيقات نكته

ـــان مي ـــت؛ به دهد كه پاراگرافپهلوي نش بندي، متأثّر از فرهنگ و تفكر هر عصـــري اس
ا با چند هطوري كه در كتابي خاص مربوط به فقه زرتشتي در عهد ساسانيان آغاز پاراگراف

ــده، مگر اينكه در » هو، واگر، چون، يكي اين ك«ي معدود و مكرّر همچون كلمه ــروع ش ش



 »مبندي متن قرآن كريبررسي ابعاد كاركردي، زيبايي شناختي و ادبي پاراگراف«مقاله علمي ـ پژوهشي:    42

 

ـــان دهد.آغاز پاراگراف جمله ـــدن مطلب را نش ـــني آغاز ش (اميني،  اي بيايد كه به روش
  ).77ـ72ش، ص1389

 بندي در نفس زبان عربي مبينِ قرآن كريم نيز وجود داشتهبنا بر اين، چه بسا پاراگراف
د آن براي تعيين و تحدي اند وهاي نگارشي امروز مشخص نشدهاست؛ ولي تا كنون با نشانه

ود؛ شـــها پرداخته ميهاي ســـبكي و ادبي قرآن را لحاظ كرد كه در ادامه به آنبايد ويژگي
 ريم بهي قرآن كولي پيش از آن بايد به اين پرســـش پاســـخ داد كه آيا ارتباطي بين تجزيه

ـــور، اجزاء، حزب امثال ـــرها و ركوعات كه از قديم الأيامها، خمسآيات، س در  ها، عش
  كتابت قرآني وجود داشته با پاراگراف وجود دارد؟! 

  
  . ارتباط اجزاء قرآن كريم با پاراگراف  2ـ2

امبر يفي هســتند و از جانب پيبندي ســوره و آيه توقبنا بر نظر مشــهور تنها دو تقســيم
ش، 1382اند. (معرفت، همچنان بدون دخل و تصـــرّف ماندهو  (ص) مشـــخص شـــدهاكرم
اين دو، بنا به نقل جاحظ، دو اصــطلاح قرآني هســتند كه خداي متعال براي كتاب  )76ص

خود وضــع كرده اســت؛ همانطور كه عرب براي اشــعار خود امثال ديوان، قصــيده و بيت را 
ــيوطي،  در مورد ارتباط بين ســوره و پاراگراف بايد ) 186ص ،1جق، 1421وضــع كرد. (س

، واحد ســوره بســي پردازدموضــوعات گوناگون ميز آنجا كه معمولا هر ســوره به گفت؛ ا
سوره ست و تنها برخي از  شريف، بزرگتر از واحد پاراگراف ا صحف  هاي كوتاهِ انتهاي م

يك پاراگراف به حســاب  ي كافرونآيد. براي مثال ســورهيك پاراگراف به حســاب مي
  تواند به شكل زير چينش شود: آمده و مي

 لرَّحِيمِ بِسْمِ اللهَِّ الرَّحمَْنِ ا
ا وَلاَ أʭََ عَابِ  * وَلاَ أنَتُمْ عَبِدُونَ مَا أَعْبُدُ، * لاَ أَعْبُدُ مَا تَـعْبُدُونَ، * ϩَيَُّها الْكَفِرُونَ!«قُلْ:  دٌ مَّ

،  .»دِينِ  دِينُكُمْ وَ لىَِ  لَكُمأنَتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ * وَ لاَ  * عَبَدتمُّ

باط آيه و  يان برخي در مورد ارت پا ـــروع و  كه هر چند ش يد گفت  با پاراگراف نيز 
ها با شروع و پايان آيه هماهنگ است، ولي بين اين دو ارتباطي وجود ندارد؛ زيرا پاراگراف
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راي دهد. بگاهي يك آيه، يك پاراگراف است؛ ولي به ندرت چنين اتفاقي رخ ميهر چند 
به نظر مي ـــوره 282ي رســـد آيهمثال  باركهس به آيهي ي م يك »دَين«ي بقره، معروف   ،

  پاراگراف است.
يه ، انتهاي آدهد كه انتهاي هر پاراگرافهاي قرآن نيز نشان ميبررسي برخي از سوره

ـــت؛ اماّ با توجه به ويژگي آيه در قرآن كريم، نمي توان آن را به عنوان و نه در ميان آن اس
هايي در قرآن در ميان آيات نيز وجود ي كليّ بيان كرد و بعيد نيســت پاراگرافيك قاعده

شته باشند؛ چرا كه مشخص نمودن ابتدا و انتهاي آيات توقيفي است و بر اساس نقل و نه  دا
ـــناختي و معنايي صـــورت ميهاي جملهتجزيه و تحليل گاه ديده ش به همين دليل  گيرد. 

سين قرار ي پيشين در ابتداي آيهشود كه قسمتي از جمله در آيهمي راي مثال گيرد. بميي پ
  توان به آيات زير  توجه كرد:مي

  )5ـ4 (المطففين: »ليَِوْمٍ عَظِيمٍ؟! * أوُلئِكَ أنََّـهُمْ مَبْعُوثوُنَ أَ لا يَظُنُّ «ـ 1
 ) 5ـ4 (ماعون: »الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاēِِمْ ساهُونَ  * فـَوَيْلٌ للِْمُصَلِّينَ «ـ 2

  )10ـ9 (علق: »عَبْداً إِذا صَلَّى؟!*  أَ رأَيَْتَ الَّذِي يَـنْهى«ـ 3

ي آيه در وســط جمله قرار گرفته و شــود؛ شــمارهها ديده ميهمانطور كه در اين مثال
ــند جمله و قيد آن، موصــوف و صــفت و همچنين فعل و مفعول آن فاصــله انداخته  بين مس

ي آيات رهشــود كه شــماشــود، پيشــنهاد مياســت. به همين خاطر، همانطور كه مشــاهده مي
پاراگراف ندي آن، هنگام  ـــيكوچكب بالانويس مايي و  كار علاوه بر اينكه  1ن ـــود. اين  ش

شتر مي شانهكند، خوشپيوستگي متن را بي ساير ن هاي نگارشي در نماتر و به عبارتي در بين 
 پاراگراف زيباتر است.

سأله، وجود مواردي از وقف لازم در وسط آيات است. وقفي  كه بايد در مقابل اين م
شود.( شود تا خلاف مراد خداي متعال فهميده ن ) براي مثال 39ش، ص1375حصري، انجام 

  توان به موارد زير توجه كرد:مي

                                                 
1 . superscript 
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لَّذِينَ آمَنُوا« - 1 خَرُونَ مِنَ ا يَا وَيَســــــــــــــْ نْـ لَّذِينَ كَفَرُوا الحَْيَاةُ الدُّ لَّذِينَ اتَّـقَوْا فـَوْقـَهُمْ يَـوْمَ  ٭  زيُِّنَ لِ وَا
ُ يَـرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيرِ حِسَابٍ    )212 (البقرة: »الْقِيَامَةِ، وَ اللهَّ

ُ...  تلِْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَـعْضَهُمْ عَلَى بَـعْضٍ « - 2 هُمْ مَنْ كَلَّمَ اللهَّ   )253 (البقرة: »٭ مِنـْ
ُ ق ـَ« - 3 عَ اللهَّ لَهُ   » فَقِيرٌ وَنحَْنُ أَغْنِيَاءُ إِنَّ اللهََّ «وْلَ الَّذِينَ قَالُوا: لَقَدْ سمَِ نَكْتُبُ مَا قَالُواْ وَقـَتـْ مُ ٭ ســـــــــــَ

  )181 (آل عمران:» ذُوقُواْ عَذَابَ الحْرَيِقِ «وَنَـقُولُ:  الأْنَبِيَاءَ بِغَيرِ حَقٍ 
موارد بين دو ي ســتاره مشــخص شــده اســت. در اين در موارد بالا وقف لازم با نشــانه

صورتي كه ملاك آيه  طرف وقف نوعي گسستگي معنايي به همراه ايهام وجود دارد و در 
ــوره ــيم ميها تنها معنا بود، بايد اين موارد به دو آيهآيه كردن س ــد. بي جداگانه تقس نا بر ش

  اي وجود ندارد.اين، بايد قائل شد كه بين آيه و پاراگراف رابطه
آيه بايد به ســراغ ســاير اصــطلاحات تقســيم قرآن كريم رفت. پس از مفهوم ســوره و 

ـــ382، ص1، ج1419» (جمال القراّء و كمال الإقراء«سخاوي در كتاب خود  ) از انواع 490ـ
سيم ست. آنبنديمختلف تق سخن به ميان آورده ا طور كه او نقل كرده، ملاك هاي قرآني 

سيم بندي شمارش تعداد حروف و كلماتاين تق شتر  ست. همانطو ها بي ر قرآن كريم بوده ا
شمارش حروف قرآن كريم  ستور داد تا با  كه در روايتي نقل كرده كه حجاج بن يوسف د

  )389ـ386قرآن مشخص شود. (همان، صنصف، ثلث، ربع و سبع 
سوره ساس  سيم بندي بر ا سيمگاهي نيز اين تق ست. همانطور كه در تق ندي بها بوده ا

يامبر اكرم تايي زمان پ نا بر اين، بين اين نوع از 384(ص) وجود دارد.(همان، ص هفت  ) ب
ـــيم ـــت، ارتباط هاي حجمي و پاراگراف كه يك مقولهبنديتقس ي معنايي ـــــــ زيبايي اس

 معناداري وجود ندارد. 

تنها، تقســـيم بندي ، ٢اندگوناگون قرآني كه مســـلمانان انجام دادهاز ميان تقســـيمات 
معنا انجام شده است. از آنجا كه سخاوي اين تقسيم مصحف به ركوعات است كه بر اساس 
دهد كه در قرن هفتم هجري اين اصطلاح و تقسيم بندي را در كتاب خود نياورده، نشان مي

                                                 
و  ، قيراط، منزل، ثمنجزء، حزب، ورد، ركوعمستفيد و دولتي در كتاب خود به بررسي هشت تقسيم، شامل  . 2

 )13ش، ص1384دولتي، (مستفيد و  .اندپرداختهنقزه 
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هاي در مصــحف» ركوع«زيســته، رايج نبوده اســت. اصــطلاح بندي در مناطقي كه او مي
ــبه قاره ــاحف ش ــتر مص ــرقي و بيش گذاري را اين اين نامي هند وجود دارد. برخي علّت مش

شـده و ي حمد قسـمتي از آيات (يك ركوع) خوانده ميدانند كه در نماز، بعد از سـورهمي
سيمرفتهسپس به ركوع مي ست.» ع«بندي اند. علامت اين تق ستفيد و دولتي،  ا ش: 1384(م

  )16ـ15
به دهد كه واحد ركوع نيز هر چند از نظر مفهومي نشــان مي ٣بررســي موارد ركوعات

ـــوره، بزرگتر از واحد پاراگراف  ـــت؛ ولي گاهي اين واحد همانند س پاراگراف نزديك اس
در  ٤ي آل عمران حدود بيست ركوع شمرده شده است،است. به طوري كه مثلا براي سوره

 يهاي اين ســوره نزديك به پنجاه مورد اســت. همچنين از ســورهحالي كه تعداد پاراگراف
واحد ســوره و ركوع يكي شــده و در واقع هر ســوره يك عبس به بعد تا آخر مصــحف، 

عا  بة المصـــحف،  :ركوع) اســــت. (ر.ك 35ركوع (و مجمو تا لة في ك ش، 1385رســــا
 ي) بنا بر اين، چه بسا يك ركوع قرآني چند پاراگراف باشد. با اين حال، فايده487ـ477ص

برخي  اضعپيگيري موارد ركوعات قرآني در يك سوره، امتحان كردن صحّت تشخيص مو
  هاست.پاراگراف

   
  . ارتباط پاراگراف و زيبايي3

شد، پاراگراف علاوه بر بعد كاركردي، داراي بعدي زيبايي ناختي شهمانطور كه بيان 
شان داده مي ري و ي زيبايي بصشود. اين زيبايي به دو زمينهاست كه در چيدمان يك متن ن

  گردد. زيبايي سبكي و ادبي باز مي

                                                 
ة رسال«به كتاب توان هايي كه داراي اين نشانه است، ميبراي شناخت محل ركوعات قرآني علاوه بر مصحف.  3

تصحيح محمدّ رضا شهيدي پور و حجت االله بياتاني كه مركز اسناد مجلس )» 2في كتابة المصحف( گنجينه بهارستان 
 ش منتشر كرده، مراجعه كرد. 1385در سال 

(اختلافي)، 163، 155، 143، 129، 120، 109، 101، 91، 80، 71، 63، 54، 41، 30، 20، 9اين موارد در رأس آيات  . 4
 .)331ـ324، صش1385قرار گرفته است. (رسالة في كتابة المصحف،  189، 180، 171(اختلافي)، 168
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فُ «زيبايي را امري چند برخي ره ، 6ش، ج1381دانســته (مطهري،» ما يدُْرکَُ وَ لا يوصــــــــــَ
ـــي خودداري كرده228ص ـــناس ه اند، ولي برخي ب) و از تعريف منطقي زيبايي و زيبايي ش

ته و بايي پرداخ بايي آورده تعريف زي ند: در تعريف زي بارت اســــت از نظم و «ا بايي ع زي
ـــيئي هماهنگي وجود دارد و عقل و تخيلّ و تمايلات عالي  كه همراه عظمت و پاكي در ش

 )1768ش، ص1386(معين، » آورد.كند و لذت و انبساط پديد انسان را تحريك 

شينهبررسي نظريه سي و پي شنا سي قرآن كريم فراتي زيباييهاي زيبايي  ر از مجال شنا
ست و پژوهش جداگانه صار مياي مياين مقاله ا شت كه وجتوان بيان طلبد؛ اماّ به اخت ود دا

وحدت، هماهنگي و تناســب در امر زيبا يا در قواي ادراكي ما و ادراك لذت و انبســاط در 
ـــياري از اين نظريات موجود اســـت. همان چيزي كه در تعريف مواجهه ي با امر زيبا در بس

ــ145ش، ص1379(ر.ك. يوسفيان، زيبايي نيز بيان شد.  ) بر اين اساس، قرآن به عنوان 150ـ
ست،  متني كه شنيدن و خواندن آن لذت بخش ا شده و  ستاده  سوي زيبايي مطلق فرو فر از 

رود. همانگونه كه خود به زيبايي خود معترف اســت و اهل بيت (ع) متني زيبا به شــمار مي
   ٥اند.نيز از زيبايي آن سخن گفته

 يبا توجه به اين كه امكان زيباتر كردن زيبا وجود دارد و قرآن كريم يك مجموعه
سازي قرآن كريم نيز وجود دارد.  ؛زيباست شهادت پيامبر اكبنابراين امكان زيبا  رم (ص) به 

صوت زيبا وجود دارد. ست اما بايد صوت از مقوله ٦امكان زيباتر كردن قرآن با  ي گفتار ا
ـــت و از آنجا كه قرآن كريم به  ـــتار اس ـــت كه هر زباني داراي دو نمود گفتار و نوش دانس

ستشهادت خود يك ز سازي جنبه ٧.بان ا شتار قرآن بنا بر اين، امكان زيبا  ي مكتوب و نو
كريم نيز وجود دارد. در اين صـــورت زيباتر كردن متن مكتوب قرآن علاوه بر نوع خط و 

                                                 
ود اذعان كرده و اهل بيت (ع) نيز قرآن را به زيبايي خ 23:الزمر و 33 :الفرقان ،3 :يوسفقرآن كريم در آيات  . 5

 ؛219ص ، ق1414(شريف الرضي،  كاهد.اند كه زياد شنيدن آن از لذت آن نميامري شگفت با ظاهري زيبا دانسته
 .)599، ص2ق، ج1407كليني، 

(الكليني، »  الصَّوْتُ الحَْسَنُ  الْقُرْآنِ  ءٍ حِلْيَةٌ، وَحِلْيَةُ لِكُلِّ شَيْ « (ص):عَنْ عَبْدِ اللهَِّ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللهَِّ (ع) قاَلَ: قاَلَ النَّبيُِّ « . 6
 .)616، ص2ق، ج1407

 )12: (الأحقاف...» وَ هذا كِتابٌ مُصَدِّقٌ لِساʭً عَرَبيًِّا«...  . 7
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كاغذ و تذهيب آن، كمك به ايجاد هماهنگي بيشتر در نگارش قرآن و نظم و انسجام ايجاد 
ست و اين كار در متون با شانه كردن در آن ا ساختاري و پاراگرافن صل هاي  بندي آن حا

  شود.مي
  

  . زيبايي بصري پاراگراف 3ـ1
يان كرده كه برخي ب مانطور  پاراگراف ه بايي بصـــري  به زي ند،  ـــمي«ا بر  »بديع چش

ة ماهيت آوايي و موســـيقايي دارد؛ اماّ گاهي نيز بديع لفظي عمد«گردد. چرا كه هر چند مي
) 27ش، ص1383(شميسا، » شود.چشم باعث لذت هنري مي ي ديداري دارد و كشفجنبه

ي ي ديداري باســتاني شــنيداري به حوزهامروزه كه شــعر از حوزه«شــميســا معتقد اســت كه 
مات او سپس تكرار كل» نمايدي بديع چشمي ضرور[ي] ميمنتقل شده است، توجه به مقوله

) بنا بر اين، در 90ـــ89مان، صداند. (هرا به لحاظ نوشتار مهمترين مصداق بديع چشمي مي
ه اجزاء توان زيبايي بصري را بصورتي كه سطح بزرگتري از نوشته را مد نظر قرار دهيم، مي

  بزرگتري از نوشته مثل پاراگراف نسبت داد.
ود. شرفتگي مشخص ميهر پاراگراف از ابتداي سطر شروع شده و با يك دندانه يا تو 

ــيومتر و در تايپ به اندازهتياين تو رفتگي از نيم تا يك ســان ــت. ش ــله اس ي هي چهار فاص
اند، اين اســت كه به جاي تو رفتگي بين دو پاراگراف، يك ديگري كه برخي پيشــنهاد داده
ــله قرار گيرد. (ر.ك ــطر فاص ـــــ79ش، ص1391فتوحي،  :س ــندگان يا 80ـ ) برخي از نويس

 :.كاند. (ره آن توصيه كردههاي خود پياده كرده يا بويرايشگران هر دو روش را در كتاب
ــلبي،  ــانه89م، ص1968ش ــتر در متن موجب زيبايي ) اين نش ها با ايجاد نظم و هماهنگي بيش

ــوره 160تا  156بصــري يا همان بديع چشــمي اســت. براي مثال زيبايي بصــري آيات  ي س
باركه نهم با رعايت نشـــا به صـــورت زير  پاراگرافي آل عمران  خاص  ندي يعني هاي  ب
  :در مقايسه با عدم آن امري وجداني و همه فهم است هاي ساختاري،نشانه

رَبوُاْ فىِ الأَْ ϩَيَُّ « رْضِ أَوْ كانوُاْ ها الَّذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تَكُونوُاْ كَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَ قَالُواْ لإِخْوَاĔِِمْ إِذَا ضــــــــــــــَ
ُ ذَالِكَ حَســــرْةً فىِ قُـلُوđِ واْ لِ غُزًّى لَّوْ كانَوُاْ عِندʭََ مَا مَاتوُاْ وَ مَا قتُِلُ  ُ يحُْيىِ وَيمُ يَجْعَلَ اللهَّ ُ بمَِ مْ وَاللهَّ ا يتُ وَاللهَّ
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يرٌ  بِيلِ اللهَِّ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ  ۱۵۶ تَـعْمَلُونَ بَصــــِ نَ اللهَِّ وَ لئَنِ قتُِلْتُمْ فىِ ســــَ َّا يجَ مِّ وَ   ۱۵۷ مَعُونَ  وَ رَحمَْةٌ خَيرْ ممِّ
   ۱۵۸ مُّتُّمْ أَوْ قتُِلْتُمْ لإَلىَ اللهَِّ تحُْشَرُونَ لئَنِ 

واْ مِ  نَ اللهَِّ لنِتَ لهَمُ وَ لَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لانَفَضـــــــــــُّ مْ  حَوْلِكَ  فَاعْفُ عَنهْ نْ فبَِمَا رَحمَْةٍ مِّ
اوِرْهُمْ فىِ الأَْمْرِ  فَإِذَا عَزَمْتَ فـَتـَوَ  تـَغْفِرْ لهَمُْ وَشــــــــــــــَ لْ عَ وَاســــــــــــــْ إِن   ۱۵۹ ينَ  اللهََّ يحُبُّ الْمُتـَوكَلِّ لَى اللهَِّ  إِنَّ كَّ

ُ فَ ينَصـــــــــــرُ   وَعَلَى اللهَِّ فـَلْيـَتـَوكَلَ  عْدِهِ كُم مِّن ب ـَرُ ذُلْكُمْ فَمَن ذَا الَّذِى ينَصـــــــــــلاَ غَالِبَ لَكُمْ  وَ إِن يخَ كُمُ اللهَّ
  ».الْمُؤْمِنُونَ 
  

ــ2 ــ . تأثير برخي از جنبه3ـ ندي بسبكي قرآن كريم بر پاراگرافهاي ادبي ـ
 آن 

پاراگرافهاي بصـــري، زيباييعلاوه بر زيبايي مؤثّر  بنديهاي كلامي و ادبي نيز در 
اســت. در واقع پاراگراف داراي بعد ســومّي به نام بعد ادبي و ســبكي اســت. ســبك متن و 

يه پاراگرافهاي كلامي ميآرا ند در تنوع طول  يا نوع چينش ها ها و نوع چينش آنتوا
م بندي متن قرآن كريها در يك پاراگراف مؤثّر باشــد. بر اين اســاس، براي پاراگرافجمله

داد  اي اين كار را انجامي قرآن را مدّ نظر قرار داد و به گونههاي ادبي و زيباشناسهبايد جنبه
  ي زيبايي قرآن كريم بيشتر شود. كه جلوه
 

  . التفات3ـ2ـ1
ود. شـــاســـت كه در علم بديع بررســـي مي» التفات«هاي معنايي كلام از جمله زيبايي

به طرف ديگر(ابن  يك طرف  ناي منصـــرف كردن صـــورت از  به مع غت  فات در ل الت
) و در اصـــطلاح به معناي انصـــراف متكلمّ از  حالت خطابي به 84، ص2ق، ج1414منظور،

ــت. ــراف از يك معنا به همچنين  ٨حالت إخباري يا از إخباري به خطابي و مانند آن اس انص
ست. براي مثال در آيه ُ «ي معناي ديگر از انواع التفات ا يرِّ برَِّ وَ الْبَحْرِ حَتىَّ فيِ الْ  كُمْ هُوَ الَّذي يُســـَ

) كلام از حالت خطابي به إخباري تغيير 22(يونس:» بِريحٍ طيَِّبَةđِِمْ  فيِ الْفُلْكِ وَ جَرَيْنَ  كُنْتُمْ إِذا  

                                                 
 ).143، صش1368ع، ابن أبي الإصبر.ك: (براي مثال  اند.ي ديگري معنا كردهبرخي التفات را به گونه.  8
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ــت. (ابن المعتزّ، ايهكرده و داراي آر ) برخي، التفات را از جمله 73م، ص2012ي التفات اس
ـــامل التفات در ويژگي ـــمرده و انواع مختلفي از آن را ش ـــبكي بارز قرآن كريم ش هاي س

ـــخص، عدد، زمان، حالت فعل و حروف ربط را ذكر كرده ش، 1390اند. (عبدالرؤوف، ش
  )42ـ37ص

اف و شود، گاهي در انتخاب پاراگرنيز تعبير مي» يگسسته نماي«اين آرايه كه از آن به 
ـــورهتقطيع متن كاربرد دارد. براي نمونه مي آل  يي مباركهتوان به دو پاراگراف زير از س

  عمران توجه كرد:
لِمًا وَمَا كاَنَ مِنَ مَا كانَ إِبْـرَاهِيمُ ي ـَ« راَنيًِّا وَ لَكِن كانَ حَنِيفًا مُّســـْ ركِِينَ اهُودʮًِّ وَلاَ نَصـــْ إِنَّ  ۶۷لْمُشـــْ

لَّذِينَ  وَدَّت طَّائفَةٌ  ۶۸الْمُؤْمِنِينَ   اللهَُّ وَلىِ مَنُواْ  وَ وَ الَّذِينَ ءَا اتَّـبَعُوهُ وَ هَذَا النَّبىِ أَوْلىَ النَّاسِ ϵِِبْـرَاهِيمَ لَ
نْ أَهْلِ    ۶۹.»مَا يَشْعُرُونَ  وَ مَا يُضِلُّونَ إِلاَّ أنَفُسَهُمْ وَ  الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكمُ  مِّ
هَدُونَ؟!« ونَ الحَْقَّ  ϩَ۷۰هَْلَ الْكِتَابِ لمَِ تَكْفُرُونَ ʮَϕِتِ اللهَِّ وَ أنَتُمْ تَشـــــــــْ ϩَهَْلَ الْكِتَابِ لمَِ تَـلْبِســـــــــُ

 ʪِ«۷۱لْبَاطِلِ وَ تَكْتُمُونَ الحَْقَّ وَ أنَتُمْ تَـعْلَمُونَ؟!

اي لحاظ داي ســطر و پاراگراف جداگانهابت 70ي در مثال بالا آنچه ســبب شــده تا آيه
ـــود، التفات از حالت إخباري به حالت خطابي اســـت. ـــياري از مصـــاديق  ش التفات در بس

 9ي آل عمران در آيات ي مباركهشــود. براي مثال در ســورهبندي آيات ديده ميپاراگراف
ه 72و  71، 37و  36، 26و  25، 21و  20، 14و  13، 10و به دو در انت تداي كه دو  ا و اب

اند، به ترتيب التفات از خطاب به اخبار، مضــارع به ماضــي، ماضــي به پاراگراف قرار گرفته
  شود. مضارع، اخبار به خطاب، خطاب به اخبار و خطاب به اخبار مشاهده مي

  
  . ايجاز و حذف3ـ2ـ2

ـــت كه متكلمّ  ـــت. ايجاز به اين معني اس از جمله مباحث علم معاني بحث ايجاز اس
) اين 51ش، ص1387مقصود خود را با عباراتي كمتر از مقدار متعارف بيان كند. (تفتازاني، 

ــناختي گاهي با كوتاهي كلمه و عبارت و جمله انجام شــده كه به ايجاز قصــر  عنصــر زيباش
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ـــت. گاهي نيز با حذف حرف، كلمه، عبارت يا جمله به همراه يك قرينه انجام  معروف اس
  ) 53ـ52شده كه به ايجاز حذف معروف است. (همان، ص

سطح چند جمله، و نه چند كلمه يا حرف، مي شانه ايجاز حذف در  تواند داراي يك ن
باشــد. اين نشــانه گاهي ســر ســطر آوردن يعني جدا كردن در قالب يك پاراگراف و گاهي 

ي حذف در مواردي است كه جا افتادگي ي حذف يا تعليق (...) است. نشانهشانهقرار دادن ن
ي تعليق در مواردي اســت كه نويســنده يا حذف عمدي در نوشــته صــورت گرفته و نشــانه

  )108ش، ص1374ارد. (اديب سلطاني، خواهد مخاطب را با تفكر خود آزاد بگذمي
متن به جهت زيبايي آفريني خاص  ي دوم نوعي هنجارگريزي و ايجاد گره درنمونه

ـــطح يك يا چند جمله اتفاق مي ـــت و معمولا در بيش از يك كلمه، در س افتد. در اين اس
سطر آوردن مي سر  شانهصورت به جاي  شتر توان از ن ستفاده كرد. اين اتفاق بي سه نقطه ا ي 
ـــتاني و با تعبيري متون ـــي قرآن كريم مي  در متون داس هاي ون حلقهافتد. در اين متنمايش

ستان مفقوده سبك نمايشي در دا ستان وجود دارد كه زيبايي خاصي به همراه يك  اي در دا
ـــلهايجاد مي هاي مفقوده و در واقع حذف جملات، گاهي ي برخي از اين حلقهكند. فاص

ــطر مي ــروع جمله از ابتداي س ــت. در اين هنگام به جاي ش ــانهكوتاه اس ق ي تعليتوان از نش
ــتفاده كر ــورهاس ــف را ميي مباركهد؛ براي مثال ركوع دوم س ــورت زير ي يوس توان به ص
 بندي نمود:پاراگراف

ائلِينَ « فَ وَ إِخْوَتهِِ ءَاʮَتٌ للِّســـَّ فُ وَ أَخُوهُ أَحَبُّ إِلىَ أبَيِنَ «إِذْ قَالُواْ:  ۷لَقَدْ كانَ فى يوُســـُ ا ليَُوســـُ
تـُلُواْ يوُسُفَ أَوِ اطْرَحُوهُ أرَْضًا يخَْ  ۸ضَلاَلٍ مُّبِينٍ. نُ عُصْبَةٌ، إِنَّ أʭَʪََ لَفِىمِنَّا وَ نحَْ  وَجْهُ أبَيِكُمْ  لُ لَكُمْ اقـْ

نهُمْ:  ۹»وَ تَكُونوُاْ مِن بَـعْدِهِ قـَوْمًا صَالحِِينَ.   غَيَابَتِ الجُْبّ،لْقُوهُ فىِ لاَ تَـقْتـُلُواْ يوُسُفَ وَ أَ «قَالَ قَائلٌ مِّ
يَّ  فَ  ʭَʪَََϩ مَا لَكَ لاَ Ϧَْمَنَّا عَلی«... قَالُواْ: ۱۰»ارةَِ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ.يَـلْتَقِطْهُ بَـعْضُ الســـــَّ  وَ إʭَِّ لَهُ يوُســـــُ

حُونَ؟! لْهُ مَعَنَا غَدًا يَـرْتَعْ وَ يَـلْعَبْ وَ إʭَِّ لَهُ لحَفَِظوُنَ. ۱۱لنََاصــــِ  ليََحْزنُُنىِ أَن تَذْهَبُواْ  إِنىّ «قَالَ:  ۱۲»أرَْســــِ
 إِذًا أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَ نحَْنُ عُصْبَةٌ إʭَِّ  لئَنِ «قَالُواْ:  ۱۳»أَخَافُ أَن ϩَْكُلَهُ الذِّئْبُ وَ أنَتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ. بِهِ وَ 

رُونَ. اســــــــــــــِ نَا إِلَيْ  ...۱۴»لخََّ ا ذَهَبُواْ بِهِ وَ أَجمَْعُواْ أَن يجْعَلُوهُ فىِ غَيَابَتِ الجُبّ... وَ أَوْحَيـْ  لتَـُنـَبِّئـَنـَّهُم هِ فـَلَمَّ
  ϥِ«.۱۵مَْرهِِمْ هَذَا وَ هُمْ لاَ يَشْعُرُونَ 
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نَا نَسْتَبِقُ وَ تَـركَْنَا يوُسُفَ عِ «قَالُواْ:  ۱۶وَ جَاءُوا أʪََهُمْ عِشَاءً يَـبْكُونَ.« ندَ مَتَاعِنَا ʮَ أʭَʪََ إʭَِّ ذَهَبـْ
ادِقِينَ. فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَ مَا أنَتَ بمِؤُْمِنٍ لَّنَا وَ  هِ بِدَمٍ كَذِبٍ. قَالَ:  ۱۷»لَوْ كُنَّا صـــــَ وَ جَاءُوا عَلى قَمِيصـــــِ

ُ الْمُسْتـَعَانُ عَلی« يلٌ  وَ اللهَّ   ۱۸»مَا تَصِفُونَ. بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أنَفُسُكُمْ أمَْرًا  فَصَبرٌ جمَِ

لُواْ وَاردَِهُمْ فَأَدْلى يَّارةٌَ فَأَرْســـــَ رَى،«قَالَ: دَلْوَهُ.  وَ جَاءَتْ ســـــَ رُّوهُ »...  ذَا غُلاَمٌ!هَ  ʮَ بُشـــــْ وَ أَســـــَ
ُ عَلِيمُ  بمِاَ يَـعْمَلُونَ  ــــــــــــــــــــ وَ اللهَّ اعَةً ـ ــــــــــــــــــــ بِضـــــــَ رَوْهُ بثَِمَنِ  بخَْ  ۱۹ـ سٍ دَراَهِمَ مَعْدُودَةٍ وَ كَانوُاْ فِيهِ مِنَ وَ شـــــــَ

  ۲۰الزَّاهِدِينَ.
. علّت ذكر نمايشي ي نمايشي وجود دارددر اين بخش از داستان يوسف، هفت صحنه

ــيوه ــتان كاملا هنرمندانه و موجز و مانند پردهاين اســت كه ش هاي نمايش يا ي ذكر اين داس
ست كه همه چيز براي مخاطب ذكر نميسكانس شمندي او هاي يك فيلم ا شود، بلكه هو

ـــده و باعث لذت هنري در وجود او در ارتباط ايجاد كردن بين اين بخش ها محك زده ش
ــود. مي ي اوّل برادران يوســف در حال  صــحبت با يكديگر در مورد يوســف در صــحنهش

  كنند. ي دوم برادران با پدر بر سر يوسف چانه زني ميهستند. در صحنه
گيرند كه يوسف را در نهانگاه چاه قرار دهند. در ي سوم برادران تصميم ميدر صحنه

ي ي پنجم صــحنهتد. صــحنهفرســي چهارم خداي متعال به يوســف در چاه وحي ميصــحنه
صحنه شرويارويي برادران با پدر و احتجاج با او بعد از جنايت در حق يوسف است.  شم ي 

ي مأمور آب از چاه اســت. در صــحنه وارد شــدن قافله و بيرون آمدن يوســف به همراه دلوِ
  كنند.يك كالاي ارزان معامله مي هفتم برادران يوسف سر رسيده و يوسف را همانند

پاراگراف داراي وحدت  تا هر  جاد نمود  پاراگراف در متن اي يد هفت  با نا بر اين،  ب
موضــوعي بوده و خواننده احســاس نظم و هماهنگي در متن را وجدان كرده و نهايتا به فهم 

ـــت يابد. اماّ از طرف ديگر، طول اين پاراگراف ـــت و در خوبي از آن دس ـــان نيس ها يكس
ست جلوهها ممكن ي آنصورت تقطيع همه صري متن زيبايي خود را از دست بدهد. ا ي ب

ـــانهبه نظر مي ـــتفاده از نش ـــد راه حل اين موضـــوع اس ـــت؛ به طوري كه رس ي تعليق اس
ـــانههاي كوتاه در ادامهپاراگراف به همراه نش پاراگراف قبلي  ـــه نقطه قرار گيرد؛ ي  ي س

 شود. همانطور كه مشاهده مي
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قالب قصـــر، در موارد بســـياري در قرآن كريم به ايجاز، چه در قالب حذف و چه در 
شده و در شناخت پاراگراف ويژه هاي متن مؤثّر است. براي مثال متون داستاني آن مشاهده 

و   83و  82، 51و  50، 50و  49، 46و  45، 36و 35ي يوســف در آيات ي مباركهدر ســوره
ــوره و  55، 54و  53، 51و  50، 16و  15، 12و  11ي مريم در آيات ي مباركههمچنين در س

شناخت حذف و قصكه دو به دو در انتها و ابتداي پاراگراف قرار گرفته 58و  57، 56 ر اند، 
ر ي پاراگراف (ســر ســطي تعليق يا نشــانهبندي متن مؤثّر اســت كه با نشــانهدر پاراگراف

  شود.آوردن) مشخص مي
  

  . تقابل و تكرار3ـ2ـ3
با هر نوع رابطهدر مقابل هم قرار گرفتن دو  ـــتر،  يا بيش يك كلام  ون اي همچبخش 

ـــعه ـــاد يا ترادف را تقابل گويند. اين مفهوم از توس ه ي كلامي طباق و مقابلي دو آرايهتض
بديع از آن بحث مي كه در علم  جاد شــــده اســــت  تازاني،اي ـــود. (ر.ك. تف ش، 1387ش

ــ653ص ــ168ش، ص1388و فائز،  655ـ هرا براي اولين بار ي معنايي را ظا) اين توسعه169ـ
) انجام داده و بر اين اساس و با الهام از او، 519ــــ504، ص3م، ج1990( البرهانزركشي در 

سبك قل مورد شناختي به طور مستشناسي، تقابل به عنوان يكي از عناصر زيباييامروزه در 
  ) 161ش، ص1391گيرد. (براي مثال ر.ك. جمعه، بحث و بررسي قرار مي

سعهبا اين نگاه  اي تكرار لفظي يا معنايي نيز نوعي تقابل در متن يا چيزي نزديك به تو
ـــت. تكرار از جنبه ـــياري از هاي زيباييآن اس ـــت كه مورد پژوهش بس ـــناختي قرآن اس ش

) تكرار، شــامل 163ش، ص1386پژوهان قرآني قرار گرفته اســت. (ر.ك. فضــيلت، زيبايي
هاي گوناگوني نيز شده و بر اساس آن اسم واج (صامت و مصوّت)، كلمه، عبارت يا جمله

  گرفته است. 
) با تكرار 29ـ30(القيامة:  »رَبِّكَ يَـوْمَئذٍ الْمَسَاق إِلىَ  ۲۹وَالْتَفَّتِ السَّاقُ ʪِلسَّاقِ،«براي مثال، 

) 2ـــــــ3(الكافرون:  3.»وَلا أنَْـتُمْ عابِدُونَ ما أَعْبُدُ  * لا أَعْبُدُ ما تَـعْبُدُونَ «آرايي، داراي واج» س«
 »ألَْفِ شَهْرٍ  ليَْلَةُ الْقَدْرِ خَيرٌْ مِنْ  * وَما أدَْراكَ ما ليَْلَةُ الْقَدْرِ «ي ردّ الصدر علي العجز، داراي آرايه
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ا مِنْ ءٍ وَ مما عَلَيْكَ مِنْ حِساđِِمْ مِنْ شَيْ «...ي ردّ العجز علي الصدر، ) داراي آرايه2ـ3(القدر: 
يْ حِســــــابِكَ عَلَيْهِ  ي قلب مطلب اســت كه با ســيســتم ) داراي آرايه52(الأنعام: » ءٍ...مْ مِنْ شــــــَ
ـــاره تكرار ايجاد مي ـــود. گاهي نيز اين تكرار به صـــورت ترجيع نمود دارد كه به آن اش ش

  )165ـ163ش، ص1386خواهد شد. (فضيلت، 
ـــتم تواند واحدتكرار و تقابل مي ـــيس ـــابه، دهاي معنايي ايجاد كرده و با يك س ر مش

ـــد، در پاراگراف بندي نقش ايفا كند؛ به طوري كه اگر طول اين واحد معنايي بزرگ باش
يك پاراگراف و در صورتي كه طول كوچكتري داشته باشد، در كنار ساير واحدهاي  ظاهرِ

شكيل مي سورهمعنايى يك پاراگراف را ت رار ي آل عمران تكي مباركهدهد. براي مثال در 
  رساند:بندي آيات، مطابق زير ياري مي، ما را در پاراگراف»قل«ي كلمه

تَشَاءُ وَ  اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُـؤْتىِ الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَ تنَزعُِ الْمُلْكَ ممَِّن تَشَاءُ وَ تعُِزُّ مَن«قُل: 
اءُ بيَِدِ  لَّيْلِ  توُلِجُ الَّيْلَ فىِ النَّهَارِ وَ توُلِجُ النَّهَارَ فىِ ا ۲۶ءٍ قَدِيرٌ شـىَ  كَ الخَْيرُ إِنَّكَ عَلى كلُ تُذِلُّ مَن تَشـَ

اءُ بِ  رجُِ الْمَيِّتَ مِنَ الحَْىّ وَ تخُْرجُِ الحَْىَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَ تخُْ  ابٍ.وَ تَـرْزُقُ مَن تَشــــــَ لاَّ يَـتَّخِذِ  ۲۷»غَيرِ حِســــــَ
إِلاَّ أَن تَـتَّقُواْ  مِنَ اللهَِّ فىِ شــــــــــىَ  فـَلَيْسَ وَ مَن يَـفْعَلْ ذَلِكَ  ؤْمِنِينَ يَاءَ مِن دُونِ الْمُ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِريِنَ أَوْلِ 

ُ نَـفْسَهُ مِنْهُمْ تُـقَاةً  وَ    ۲۸وَ إِلى اللهَِّ الْمَصِيرُ.يحَُذِّركُُمُ اللهَّ
ُ وَ يَـعْلَ «قُلْ:      دُوركُِمْ أَوْ تُـبْدُوهُ يَـعْلَمْهُ اللهَّ مَاوَاتِ وَ مَا فىِ مُ إِن تخُْفُواْ مَا فىِ صــــــــــــُ  مَا فىِ الســــــــــــَّ

ُ عَلىَ الأَْ  رًا وَ مَا عَمِلَتْ  ۲۹ءٍ قَدِيرٌ شـــــىَ  كُلّ   رْضِ وَ اللهَّ يَـوْمَ تجَِدُ كُلُّ نَـفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيرٍ محُْضـــــَ
ُ رَءُوفُ  ʪِلْعِبَادِ. نَـفْ مِن سُوءٍ تَـوَدُّ لَوْ أَنَّ بَـيْنَهَا وَ بَـيْنَهُ أمََدَا بعَِيدًا وَ يحَُذِّركُُمُ اللهَُّ    ۳۰»سَهُ وَ اللهَّ

ُ وَ يَـغْفِرْ لَك«قُلْ:     َ فَاتَّبِعُونىِ يحُْبِبْكُمُ اللهَّ ُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. ذُنوُبَكمُ  مُ إِن كُنتُمْ تحُِبُّونَ اللهَّ  ۳۱»وَ اللهَّ
  ۳۲»للهََّ لاَ يحُِبُّ الْكَافِريِنَ.فَإِن تَـوَلَّوْاْ فَإِنَّ ا طِيعُواْ اللهََّ وَ الرَّسُولَ أَ «قُلْ: 

تواند از ز ميي الرحمن نيي مباركهدر ســـوره» ءَالاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذʪَِّن فبَِأَىّ «ترجيع بند    
  بندي مؤثّر است:هاي اين بخش باشد كه در پاراگرافجمله مثال
    ۱۵وَ خَلَقَ الجْاَنَّ مِن مَّارجٍِ مِّن ʭَّرٍ  ۱۴ خَلَقَ الاْنسَانَ مِن صَلْصَلٍ كالَْفَخَّارِ     

    ۱۶ءَالاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذʪَِّنِ  فبَِأَىّ                                           
شْرقَِينْ  رَبُّ     

َ
غْربَِينْ  الم

َ
      ۱۷وَ رَبُّ الم
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     ۱۸رَبِّكُمَا تُكَذʪَِّنِ ءَالاَءِ  فبَِأَىّ                                           
    ۲۰بَـيْنَهُمَا بَـرْزخٌَ لاَّ يَـبْغِيَانِ  ۱۹مَرجََ الْبَحْرَيْنِ يَـلْتَقِيَانِ     

     ۲۱ءَالاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذʪَِّنِ  فبَِأَىّ                                            
    ۲۲يخَْرجُُ مِنهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَ الْمَرْجَانُ     

    ۲۳ءَالاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذʪَِّنِ  فبَِأَىّ                                             
نشَئَاتُ فىِ الْبَحْرِ كاَلأَْعْلاَمِ     

ُ
    ۲۴وَ لَهُ الجوََارِ الم

    ۲۵ءَالاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذʪَِّنِ  فبَِأَىّ                                              
شانه ور كلي تقابلبه ط سي در قرآن كريم يا بهشتو تكرار در ذكر ن  هاي آفاقي و انف

پاراگراف گاهي در  ند آن  مان عذاب و  پاداش و  كافر،  ندي آيات مؤثرّ و جهنم، مومن و  ب
ي يس يا ي مباركهسوره 41و  37، 33در آيات » وءَاَيةٌَ لهمُُ «است. براي مثال تكرار عبارت 

ـــوره 25تا  20در  آيات » مِنْ ءاَياَتهِوَ «تكرار عبارت  هايي معنايي ي روم واحدي مباركهس
  طلبد. ايجاد كرده كه چينش خاص خود در قالب پاراگراف را مي

يات  بل بين آ قا ـــوره 50تا  40همچنين فهم ت كهس بار يك ي م به عنوان  خان  ي د
ـــوره به عنوان پاراگراف بعدي با 57تا  51پاراگراف با آيات  ـــتيان و  اين س موضـــوع بهش

يات  بل در آ قا يان و همين ت يات  30تا  17جنم با آ بأ  به عنوان دو  39تا  31ن ـــوره  اين س
  پاراگراف قابل ملاحظه است.

  
  . سجع و وزن3ـ2ـ4

ـــجّع بودن آيات آن يكي از ويژگي هاي خاص قرآن كريم موزون بودن و گاهي مس
ند. (ر.ك. ابلكه چيزي بين آن دو دانســتهاســت، تا جايي كه برخي قرآن را نه شــعر و نه نثر 

)  ســجع در لغت به معناي آواز مكرّر كبوتر اســت و در اصــطلاح، 330ش، ص1386مير، 
صله) در انتهاي دو بخش از كلام و گاهي به خود دو  گاهي به توافق دو كلمه (معروف به فا

صله تنها در نكه دو فاشود و چيزي شبيه قافيه در شعر است. سجع به اعتبار ايكلمه اطلاق مي
حرف آخر يكســان باشــند يا علاوه بر آن در وزن نيز يكســان باشــند، مطرّف يا متوازي و به 
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ــاوي تعداد كلمات دو  ــير يا طويل و به اعتبار تس ــجّع، قص اعتبار تعداد كلمات دو بخشِ مس
  )700ـ697ش، ص1387شود. (تفتازاني، بخش يا عدم آن، متساوي يا مختلف ناميده مي

ي آيات و ســـور قرآن كريم وجود داشـــته و از زيباترين زن و ســـجع تقريبا در همهو
ــورهجلوه ــت. اين آرايه در س ــورههاي قرآني اس ــحف هاي مكيّ به ويژه س هاي انتهاي مص

ت و ها شده اسشريف بيشتر وجود داشته و سبب ضرب آهنگ و ايقاع خاصي در اين سوره
جملات  بندي متن و هم چينشاين ويژگي هم در پاراگراف كند.احيانا با تغيير معنا تغيير مي

ي ورهي پنجم به بعد ستوان تغيير سجع و وزن از آيهدر پاراگراف مؤثّر است. براي مثال مي
  نبأ را در نظر گرفت:

  بِسْمِ اللهَِّ الرَّحمَْنِ الرَّحِيمِ 
 ۵ثمَُّ كَلاّ سَيـَعْلَمُونَ  ۴كَلاّ سَيـَعْلَمُونَ  ۳هُمْ فِيهِ مخُْتَلِفُونَ الَّذِى  ۲عَنِ النـَّبَإِ الْعَظِيمِ  ۱عَمَّ يَـتَسَاءَلُونَ؟!

***  
وَ  ۹سُبَاʫً  وَ جَعَلْنَا نَـوْمَكمُ  ۸أَزْوَاجًا وَ خَلَقْنَاكمُ  ۷وَ الجبَِالَ أَوʫَْدًا ۶أَ لمَْ نجَْعَلِ الأَْرْضَ مِهَادًا؟!

عًا شِدَادًا ۱۱النّهارَ مَعَاشًاوَ جَعَلْنَا  ۱۰جَعَلْنَا الَّيْلَ لبَِاسًا نَا فـَوْقَكُمْ سَبـْ وَ جَعَلْنَا سِرَاجًا  ۱۲وَ بَـنـَيـْ
 ۱۶وَ جَنَّاتٍ ألَْفَافًا ۱۵لنُِخْرجَِ بِهِ حَبًّا وَ نَـبَاʫً  ۱۴وَ أنَزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا ۱۳وَهَّاجًا

  
هاي يك پاراگراف را توان جملهشود، ميهمانطور كه در اين نوع چينش مشاهده مي

ــانه ــورت عمودي و دو پاراگراف را در اين حالت با نش ي التفات از هم جدا كرد. اين به ص
شانه مي ستاره«تواند يكي از موارد ن شيده«، »نقطه چين«، »سه  ص«يا » خط ك سطر فا »  لهچند 

 ي كه موضــوعشــان باهايباشــد و معمولا براي ايجاد فاصــله ميان اشــعار، بندها يا پاراگراف
ياحقي،  كار مي رود. (ر.ك.  به  ـــلطاني، 80ش، ص1366يكديگر تفاوت دارد،  ؛ اديب س

  ) 109ش، ص1374
 يي قيامت و عبس را ذكر كرد. ســورهي مباركهتوان دو ســورهباز به عنوان مثال مي

توان در قالب پنج پاراگراف به صـــورت افقي يا عمودي (با كمك گرفتن از قيامت را مي
شانه شامل آيات ي التفات) چينش نمود. اين پاراگرافن تا  26، 25تا  14، 13تا  7، 6تا  1ها 
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ـــجع در آن قابل ملاحظه  40تا  31و  30 ـــت كه تغيير پاراگراف همراه با تغيير وزن و س اس
، 32تا  24، 23تا  17، 16تا  11، 10تا  1ها شامل آيات ي عبس نيز پاراگرافاست. در سوره

  بندي است.است كه تغيير وزن و سجع در آن متناسب با پاراگراف 42تا  38و  37تا  33
  
  

  گيرينتيجه
ـــــ ظاهري و هم  .1 پاراگراف به عنوان بزرگترين جزء يك متن، هم هويتّي شــكلي ـ

تواند مخاطب يك متن را در ارتباط گيري با متن و فهم آن ياري دروني ـ معنايي دارد و مي
ـــاند. كاركرد پاراگ ـــته و در مورد رس راف در متون عربي و متن قرآن كريم نيز وجود داش

اي آن را در انتخاب پاره گفتارهاي اين كتاب براي تلاوت قرآن كريم همچنين قاريان حرفه
  رساند. ياري مي

واكاوي برخي از متون قديم فارسي نشان داده كه با وجود عدم شكل پاراگراف در  .2
ـــته و چون در اين مورد براي زبان عربي اگراف در آناين متون، اماّ مفهوم پار ها وجود داش

اند، بنا بر اين در متن شـــيوا و بليغي همچون قرآن كريم نيز وجود نيز اســـتثنايي قائل نشـــده
سبب مي ود تا قائل به شعنصر پاراگراف منتفي نيست. توجه به هويت معنايي پاراگراف كه 

اين نظريه را در مورد قرآن كريم كه هويتي گفتاري وجود پاراگراف در گفتار نيز شـــويم، 
  كند. نيز دارد، تقويت مي

نه نگارش  .3 پاراگراف و  ـــخيص و تحديد  قديمي همچون قرآن كريم تش در متون 
به نظر پاراگراف مطرح اســـت. در اين مورد تعيين ملاك ـــروري  كار ض هايي براي اين 

آن افتد و از قديم الزمان با تقسيم قرمي رسد. تغيير موضوع كه در درون يك سوره اتفاقمي
ــده، يكي از اين ملاككريم به ركوعات انجام مي هاســت. در اين ميان، تنها در برخي از ش

ها يك پاراگراف به حســاب هاي كوتاه تغيير موضــوع وجود نداشــته و اين ســورهســوره
  آيد. مي
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 مله و شروع از ابتدايشكل ظاهري پاراگراف در قالب كنار هم قرار گرفتن چند ج .4
صري در متن  شده و در واقع پاراگراف در خلق يك زيبايي ب سطر با يك تو رفتگي ايجاد 

اي هشود تا در صورت طولاني شدن پاراگرافمؤثر است. هويّت شكلي پاراگراف سبب مي
ف توان به ضــعيدار، آن را به قطعات كوچكتري تقســيم كنيم. در اين صــورت ميموضــوع

ـــدن ارتب ـــناختي پاراگراف به زيبهاي معنايي بين جمله ها توجه كرد. بعد زيبايياطش ايي ش
بصــري نيز متوقف نشــده و وجود برخي از عناصــر ســبكي و ادبي همچون التفات، ايجاز و 

تواند در شــناخت پاراگراف از يك حذف، تقابل و تكرار، ســجع و وزن در قرآن كريم مي
  صورت عمودي يا افقي در پاراگراف مؤثر باشد. ها بهطرف و همچنين نوع چينش جمله

هاي قرآني به معناي خاص اصطلاح ي شناخت پاراگرافاين مقاله آغازي در زمينه .5
ــبك قرآن به عنوان يكي از جنبه» پاراگراف« بود.  هاي مهم قرآنو ارتباط آن با زيبايي و س

ا هي و اجزاء اين پاراگرافهاي قرآنهاي بعدي نوع پاراگرافشــود در پژوهشپيشــنهاد مي
  .در قرآن كريم مورد بررسي قرار گيرد به جهت فهم بهتر پاراگراف

  
  منابع

 .قرآن كريم .1

، سال چهارم، شماره اوّل، كتاب يمجله راهنما ،»ينقطه گذار« ،ش) 1340( ،آرام، احمد .2
 .19ـ14ص ص

ــبع، زكىّ الدين عبد العظيم .3 ــيد على مير  ،القرآن عيبد ،ش) 1368( ،ابن أبى الاص ترجمه س
 .يرضو ، مشهد: آستان قدسلوحى

 ، بيروت: مؤسّسةشرح و تحقيق عرفان مطرجي ،البديع ،م)2012( ،ابن المعتزّ، عبد االله .4
 الكتب الثقافية.

مير دامادى،  جمال الدين قيتحق ،لســان العرب ،)ق 1414( ،ابن منظور، محمد بن مكرم .5
 : دار الفكر.بيروت

ـــفأبوحياّن أندل .6 ـــي، محمدّ بن يوس ــير ،ق)1420( ،س بيروت:  ،البحرالمحيط في التفس
 .دارالفكر
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ــلطان بياد .7 ــمس الد ريم ،يس تهران:  ،آماده ســاختن كتاب يراهنما ،ش) 1374( ،نيش
 .يو فرهنگ يشركت انتشارات علم

ــا ،ينيام .8 ــ فيتعر« ،ش)1389( ،محمدّ رض ــنامه ،»يبند (پاراگراف) در نثر فارس ــال كاوش ، س
 .86ـ55صص، 20شماره  ازدهم،ي

 .تهران: امير كبير ،توصيف ساختمان دستوري فارسي ،ش)1387( ،باطني، محمدّ رضا .9

ـــعود بن عمر .10 ــرح تلخيص المفتاح يالمطوّل ف ،ش)1387( ،تفتازاني، مس قم: دار  ،ش
 الكوخ.

 إنّ و أنّ ينحو يمعناشناس« :ارشد يكارشناس ي¬نامه انيپا، ش)1389( ،محسن ،يتوكّل .11
 دانشگاه اصفهان. اصفهان: ،»يآن به فارس يابيو برابر ميدر قرآن كر

در قرآن  تقابل يو سبك شناخت يشناخت ييبايز يبررس ،ش)1391( ،نيجمعه، حس .12
 چاپ اوّل، تهران: سخن. ،يديّس نيحس ديّترجمه س ،ميكر

سماع يحاج .13 ضا ،يليا سي	نقش زبان« ،ش)1393( ،محسن، يتوكّل ،محمدّ ر شناخت  شنا در 
 .74ـ53، ص3، شماره مطالعات قرائت قرآن ،»وقف و ابتدا در قرآن

ترجمه  ،معالم الاهتداء إلى معرفة الوقف و الابتداء ،ش) 1375( ،حصـــرى، محمود .14
 .محمد عيدى خسرو شاهى، چاپ سوم، تهران: اسوه

 ابن كثير.دمشق: دار  ،إعراب القرآن الكريم وبيانه ،ق)1415( ،درويش، محي الدين .15

ـــ .16 بد االله ،يزركش مد بن ع هان في علوم القرآن  ،ق) 1376( ،مح دّ  ،البر تحقيق محم
 أبوالفضل إبراهيم، مصر: دار إحياء الكتب العربيّة.

لكتاب ابيروت: دار ،الكشّاف في حقايق غوامض التنزيل ،ق)1407( ،زمخشري، محمود .17
 .العربي

سخاوى .18 : چاپ اوّل، بيروت ،القرّاء و كمال الإقراءجمال  ،ق) 1419( ،، على بن محمدال
 .مؤسّسة الكتب الثقافية

 . ي: دار الكتاب العربروتي، بعلوم القرآن يالإتقان ف ،ق)1421( ،نيجلال الد ،يوطيس .19

ــين .20 ــي، محمد بن حس ــريف الرض ــالح قيتحق ،نهج البلاغة ،)ق 1414( ،ش ــبحي ص : ، قمص
 هجرت.
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 قاهره: مكتبة النهضة المصريّة. ،تكتب بحثا أو رسالة؟كيف  ،م)1968( ،أحمد ،يالشلب .21

ــم .22 ــا،يش ــ س ــارات  ،عيتازه به بد ينگاه ،ش) 1383( ،روسيس چاپ چهاردهم، تهران: انتش
 فردوس.

ــــافي، محمود بن عبــد الرحيم .23 جدول في اعراب القرآن ،ق)1418( ،ص بيروت:  ،ال
 .دارالرشيد

ــين .24 ــيدّ محمد حس ــوم، قم:  ،تفســير القرآن لميزان فيا  ،ق)1417( ،طباطبايي، س جلد س
 ي علميه.مدرّسين حوزه جامعه

س .25 سي	سبك ،ش)1390( ،نيعبد الرؤوف، ح ه ترجم ،)يزبان لي(تحل ميقرآن كر شنا
 چاپ اوّل، تهران: دانشگاه امام صادق(ع). ،يآزاد زيپرو

 چاپ اوّل، تهران: سمت. ،علوم البلاغة مع تمارين قرآنية ،ش)1388( ،فائز، قاسم .26

 چاپ نهم، تهران: سخن. ،ينگارش مقاله پژوهش نييآ ،ش)1391( ،محمود ،يفتوح .27

ـــ .28 ـــ« ،ش)1391( ،پور، عاطفه يفردوس بر درك مطلب  يمتن علم يندب	پاراگراف ياثر بخش
 .59ـ46صص، 26شماره  ،يپژوهش و نگارش كتب دانشگاه ،»انيدانشجو

 چاپ اوّل، تهران: سمت. ،قرآن شناسي	ييبايز ،ش)1386( ،فضيلت، محمود .29

كافي ،)ق 1407( ،كلينى، محمد بن يعقوب .30  ،يتحقيق على اكبر غفارى و محمد آخوند ،ال
 تهران: دار الكتب الإسلامية.

		ســـاختار و كاركرد بند (پاراگراف) و گونه« ،ش)1393( ،لايل، انياله ،يمحمد عل ،يگذشـــت .31

 .23ـ1، ص36شماره  ،يمطالعات نقد ادب ،»آن در متون معاصر هاي

تقسيمات قرآنى و سور مكى و  ،ش)1384( ،حميد رضا، قاسم زاده ؛مستفيد، حميد رضا .32
 : وزارت ارشاد.چاپ اوّل، تهران ،مدنى

 تهران: صدرا. ،ها	ادداشتيمجموعه  ،ش)1381( ،يمرتض ،يمطهر .33

 : سمت.چاپ پنجم، تهران ،تاريخ قرآن ،ش)1382( ،، محمد هادىمعرفت .34

 .ريكب ريتهران: ام ،يفرهنگ فارس ،ش)1386( ،محمدّ ن،يمع .35

ش .36 صر و همكاران ،يرازيمكارم  سير نمونه ،ش) 1374( ،نا چاپ اول، تهران: دار الكتب  ،تف
 الإسلامية.
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صحف ،ش)1385( ،يناشــناخته از دانشــوران ســده نهم هجر يمؤلف .37 سالة في كتابة الم  ر
: ، تهرانچاپ اوّل ،ياتانيپور و حجت االله ب يديمحمدّ رضا شه حيتصح ،)2(گنجينه بهارستان 

 مركز اسناد مجلس.

 ،يترجمه ابوالفضل حرّ ،»ميقرآن كر يزبان هاي	و مؤلّفه ها	يژگيو« ،ش)1386( ،مستنصر ر،يم .38
 .364ـ323، تابستان، ص16شماره  ،باشناختيز

 ،شيرايراهنماى نگارش و و ،ش)1366( ،محمدّ جعفر و محمدّ مهدى ناصـــح ،ياحقي .39
 .يچاپ پنجم، مشهد: آستان قدس رضو

شر ،»شناسي	ييبايبه مفهوم ز ينگاه« ،ش)1379( ،جواد ان،يوسفي .40 و  اتيدانشكده ادب هين
 .178ـ135 صص، 177شماره  ،زيدانشگاه تبر يعلوم انسان
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